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 های تشخیص مصب حدیث راه ی فهم حدیث؛ مطالعه موردی:شناسرهیافتی بر آسیب
 1گییبعلی حسن

یافت:  یخ در  28/06/1401تار
یخ پذیرش:  16/07/1402 تار

 چکیده
هیاااره ماورد  ،به دلیل جایگااه مهیای  اه در سااهر اهدیشاه ماا یاهاس داراسات« حدیث»

را ن  ای فرآیناد فهام  - تاجه آهاس باده است. بر ایا  اساا ، فهام رنشایند حادیث  اه در 
ماورد اتتناا ن تاجاه تالیاااس  هیااااره - فهام حادیث اساتهااای حادیث ن تاجاه باه آسایب

رویایهای آسیبتاجه به  باده است. فرآیناد  اردس ای  هکته است  اه  ای  فهم حدیث 
 فهام حادیث،هاای یکای از آسایب شااد.هیی سبب فهم رنشیند از حدیث، فهم حدیث

دساتیابی هاای است. هگارهده در ای  هاشتار، به دهبال راه« مصب حدیث»تاجهی به بی
هااای باااره راه، تااا ناس هاشااتاری درباار اسااا  شااگنهن هگارهااده .اساات بااه مصااب حاادیث

رنش  منتشاار هشااده اساات. ایاا  تبهیاار بااا بااه  ااار بااات  دسااتیابی بااه مصااب حاادیث
 شف ن دستیابی به مصب حادیث های تب ی ی، به ای  هتیجه رسید  ه راه - تاصیفی
، تکیااه باار بایرهااای ۷معصااا  جغرافیااای سااخ ، تاجااه بااه مااتک م بااادساهااد از: تبااار 

تاجااه بااه ساایاو ن رجاااا بااه سااخناس  ،۷، تصاا یم معصااا راارشرساان لاماای، شخصاایت 
 .۷دیگر معصا 

گان تشاخیص مصاب هاای هتااجهی باه مصاب حادیث، رابای فهام،هاای : آسایبکلیدواژ
 حدیث.

 مقدمه
ما یاهاس، از قبیل تفاایر، فهاه،  الا  ن تااریخ های در داهن به دلیل اهییتی  ه« حدیث»

                                                                 
 (. a-hasanbagi@araku. ac. irاراک ) داهشگاه اهااهی ت ا  داهشکدۀ اسلامی معارف ن الهیا  ر نه د. استا1

 فصلنامه علمی علوم حدیث
 (110)شیاشی  4شیاره  هشتمل بیات ن سا

 166 -  14۵ص  ،زمستان

Ulumhadith 
Twenty-seventh 4 

Winter (Sep2023-Dec2023) 
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 یق دارای اهمیتههی دوینههدانهمههوار  مههورد تولههه بههود  اسههت. بههر ایههن اسههاس، فهههم وههد ،دارد
گرفتههه اسههت. ههها اسههت. از سههوی دیگههر، فهههم وههدیق در معههرض آسههیب گونی قههرار  گونهها و موانههع 

که  ها،توله به آسیب سبب فهم روشمند ، فهم ودیق مراول پیمودنگویای این نکته است 
بههرای فهههم روشههمند وههدیق، عههعو  بههر  ههی فرآینههد فهههم و ، بههه عبههارت دیگههر شههود.نمههی وههدیق

 فههم وهدیق،ههای یکهی از آسهیب نیهز ضهروری اسهت.هها بست قواعد فهم، توله به آسهیبکار
آن مقهالات و ههای آسهیب روشمندی فههم وهدیق ودربار  تولهی به مصب ودیق است. بى

کهه نقهش  - تشهخیص مصهب وهدیقههای به را  یکولی هیچ، نوشته شد  استهایى کتاب
اقهدان نکهرد   - کنهدمهی آن ایفهاههای آسهیبمهمی در روشمندی فهم ودیق و دیار نشدن بهه 

 کش  و دستیابى به مصب ودیق است.های صدد بررسی را است. این نوشتار در

 یشناسمفهوم .1

 آسیب .1-1

 1.، بههه معنههای زخههم، عیههب و نقههص، آفههت، بیمههاری، اخههتعل و خطههر آمههد  اسههت«آسههیب»
مقصهود از ، عبارت دیگهربه  2.شناخت درد و رنج و خسارت: عبارت است از« شناسیآسیب»

کههه ممکههن اسههت بالفعههل یهها بههالقو  آسههیب شناسههی، شههناخت مجموعههه آفههات و مههوانعی اسههت 
کننههدپدیههد  ، یهها موانههع فهههم مههتنهاآسههیب، رسههدمههی بههه نظههر 3.ای ماننههد فهههم وههدیق را تهدیههد 

کههه سهبب همهان اخهتعلات و مههوانعی  مهتن وههدیق شهوند فهههم روشهمند و صههحی مههی هسهتند 
 تحق  نسذیرد.

 . حدیث2-1

گهزار ،در اصطع و  در لغت به معنای لدید است «ودیق»واژ   کهه ای  عبهارت اسهت از: 
 4.کندمی وکایت )سنت = قول، فعل و تقریر معصون( فعل و تقریر معصون از قول،

 مَصَب   .1-3
یا در لغت به محل ریزش آب و« مصب»واژ   که آب رودخانه وارد در شود ا هعق می محلی 

                                                                 
 .۵۸، ص۱، جفن نگرمعین. 1

 .۴۴، ص۱، جفن نگرعمید. 2

 .۲ص ،شن س ررشای ترتفسینقیسیب. 3

 .۸۰، صالدرایهرة ه ی. 4
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معنهای اصهطعوی هها در فرهنگنامهه 1.همهان دهانهه رودخانهه اسهت« مصب النههر»شد  است.
کتهاب این واژ  مشاهد  نشد ؛ امّا واژ  مذکور کهار رفتهه ههای فقههی و شهر ههای در  وهدیثی، بهه 

کههاربرد ایههن واژ  معلههون کههه مقصههود از مههی اسههت. از  و لههایى  فههرد گههرو ، منطقههه،، «مصههب»شههود 
کنون نتوانسههته کههه  اسههت عطههوف اسههت. قابههل ذکههرکههه تولههه مههتکلم بههه آن م اسههت نگارنههد  تهها

کههعن، زمینههه هههایى معههادل دقیقههی در فارسههی بههرای واژ  مصههب بیابههد. شههاید واژ  از قبیههل بسههتر 
 برای واژ  مذکور معادلی مناسب باشد.، اندازسخن و یشم

 . ضرورت بحث 2
گوینهد  خهتم فرآیند فهم ودیق، از مروله فهم معنای متن شهروب و بهه مرولهه فهه م مقصهود 

 3شهود.ههای لغهت، صهرف و نحهو اسهتفاد  مهیدر مرولهه فههم معنهای مهتن، از دانهش 2شود.می
گرو استفاد  از قراین است. گویند  در  کهه همهه تهعشبه نظهر مهی 4فهم مقصود  هها در فههم رسهد 

گفتنی اسهت بها همهه اهمیهت  ودیق، به دستیابى روشمند به مقصود متکلم معطوف است. 
کههه قههراین در فهههم وههدیق دارنههد، آسههیبو نق گوینههد  مههیشههی  شههود. هههایى متولههه فهههم مقصههود 

کهعن اسهت. هها، بهىیکی از آسیب تهولهی بهه مصهب وهدیق یها همهان نظرگها  مهتکلم بهه مهورد 
گفتن به اشخاص، موارد و لاهایى معطوف است  گویند  هنگان سخن  که توله  توضی ، آن 

گویندۀ ورزید  در خ  گهر پهژوهشسخن نمهی و به عبارتی،  گوینهد  در گویهد. ا کهه  کنهد  گهر تصهور 
گفته است، به مصب  گویند  تولهه نکهرد  اسهتخ  سخن  بایهد تولهه گهر . لهذا پهژوهشسخن 

کجاست؛ برای مثال، پدر دربار  فرزند خهویش مهی گویند   که مبنای ورف و سخن  گویهد: کند 
گفههههتن»بنههههه مههههن  ههههه   مههههذمّت اسههههت؛ یعنههههی در لهههها مقههههان، مقههههانرا بلههههد نیسههههت. در ایههههن« نَّ

گها  مهتکلم مهینمهی« نه»های ناصحی  دیگران برابر خواسته گفهتنگویهد؛ ولهی   گویهد: فعنهی نهه 
کههههه فههههرزدق در مههههد  امههههان  را بلههههد نیسههههت؛ امّهههها مقههههان، مقههههان مههههد  و سههههتایش اسههههت؛ ینههههان 

 گوید:می ۷سجاد
 5؛انت لاا  نعمکالتشهد  لو لا           تشهد  یقط إلا ف لا قال ما

                                                                 
 .۸۶۷، صفن نگرعمید؛ ۱9۱۰، ص۲، جفن نگرلارشس؛ ۴۱3، ص۱، جالمنجد. 1

 .۵۱ و ۲۷، صدریمدقربنرفنییندرفهمرددیلر.2

 .۴۷ و ۲۷. همان، ص3

 .۱۱۴ و ۵۱. همان، ص4

 .۱۷۰، ص۴، جمن آبرابنرشهنریشوب. 5



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
شتم

 و ه
ست

بی
ماره

، ش
 

هارم
چ

 

148 

او از « لا»تشوهد نبوو   یاگور بورا .جز هنگام تشهد  ر نمواز ،ر وایبر زبان ن« لا»لفظ 
  .بو « نَعَم»

کسهی را رد ۷یعنی امان سجاد است؛ شاعر در مقان مد لا این در  کنهد.نمهی درخواسهت 
گویندگان، در خ  سهخن ۷امان و ۹پیامبرکه گفتنی است  گوینهد، نمهی به عنوان ماهرترین 

گرفتهبلکه بسیا کهه در آن قهرار  . بهر ایهن انهدهری از سهخنان آنهان بهه شهرایط و فضهایى نهاظر اسهت 
 .شودمی از مصب ودیق روشن اساس، ضرورت بحق

 پیشینه توجه به مصب حدیث .3
کههه موضههوب مصههب وههدیق و لههزون تولههه بههه آنمههی از برخههی اوادیههق اسههتفاد  دارای ، شههود 

 شود:می گردد. در ذیل به دو نمونه اشار میزاهمیت است و پیشینه آن به سد  دون هجری با
گهوتر ابوذر فرمهود: آسهمان بهر راسهتدربار  آیا پیامبر  :پرسید ۷شخصی از امان صادق .3-۱

«. بلهه»گوتر از او را بر خود ومهل نکهرد  اسهت  امهان فرمهود: نیفکند  و زمین راست از ابوذر سایه
گفت  په  یهی  - هسهتندها گوترین انسانکه راست - و وسنین ۷، علی۹پیامبر: آن مرد 
در ینهد مها  »دوازد  ما . امان فرمود:  :گفتم  «یک سال یند ما  است» فرمود: ۷امان صادق

کردن وران است گفتم: یهار ما .«از آن لنگ  مها  رمضهان از آن یههار مها  »وضرت فرمود:    
کهه بهر در»: امان فرمود .گفتم: خیر  «است ههزار مها  برتهر اسهت. مها  ما  رمضان شهبی ولهود دارد 

کسی مقایسه  1«.شویمنمی اهل بیت با هیچ 
هههها آن از شههود و  بعههاا مهههی معصههومان سههنجید ههها خهههویش از ویرردیهه یعنههی ابههوذر بهها ههههم

کههه یهههار مهها  وههران نسههبت بههه مهها راسههت  ،ویههر از مهها  رمضههان ،دیگههرهههای گههوتر اسههت؛ ینههان 
 است. تر گرامی
کهه در  ۷وید: در خراسهان در مجله  امهان رضهاگمی وسن بن وسن بن موسی .3-۲ بهودن 

ید، برادر امان رضاآن بهه  ۳نیز وضور داشت. او به دلیل انتسابش به وضرت فا مهه ۷لا ز
کههه بهها دیگههران سههخن ۷امههان رضهها. کههردمههی فروشههیدیگههران فخر گفههت، متولههه مههی در وههالی 

گفههت:فخر یههد  یههد شههد و لههذا بههه ز کهههسههخن سههبزی» فروشههی ز کوفههه  گوینههد وضههرت یمهه فروشههان 
کهرد ،در نتیجه .دامان خویش را پاک نگه داشت ۳فا مه  ،خداوند آتش را بر فرزندانش وران 

فصههل آن وضههرت، یعنههی ! ایههن وعههد  بههه فرزنههدان بعتههو را فریههب داد  اسههت. بههه خداونههد قسههم
                                                                 

 .۲۸3، صمع   رالاخب ر. 1
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کههه معوظههه 1.«اختصههاص دارد وسههن و وسههین گونههه  مصههب  ۷شههود، امههان رضههامههی همههان 
 داند.می ۳فصل وضرت فا مهدان بعودیق نبوی را فرزن

کاربرد .۴  مصب حدیث پیشینه 
کهار رفتهه اسهت« مصب ودیق»واژ   برخهی  2.در دور  معاصر از سوی فقیهان و اصولیان به 

کرد« مصب الروایه»از واژ  « مصب ودیق»به لای  نویسند   ،. به اوتمال فراواناند استفاد  
په  از  3.پیشهگان اسهت«مصهب الروایهه»اد  از تعبیهر در استف، در قرن سیزدهم ،مف تیحرالاصول

کههرد« مصههب خبههر»فقیهههان و اصههولیان دیگههر از تعبیههر مههذکور و تعبیههر  ،او گفتنههی  4انههد. اسههتفاد  
 در ودیق ذیل مصب ودیق است:« معاریض الکعن» ،بنا بر اوتمالی که است

بِی  عَنْ 
َ
هُ  ۷الِله  عَبْدِ  أ نَِ

َ
لْفِ  مِنْ  ري يْ خَ  هِ نتَدْ ِ  ثي نحَدِ : قَالَ  أ

َ
اِ  ث  نحَدِ  أ ُِ  ونُ كُليَ  لََ  وَ  ،هِ نتَرْ جُل  الرَِ

ُِ  ْ  كُ مِنْ   لََمِنَا؛ کَ  ضَ نمََِّا ِ  ِّْرَِ  يَ  حَِ َ  ا   فَ
اسوت.از  ارزش  انستن یک حدیث از نقل هزار حودیث بیشوتر فرمو : ۷امام صا ق

 5.که معاریض کلام ما را بشناسد و تشخیق  هدفقیه مگر این نیست شما

 نویسد: می در ذیل ودیق مذکور ،بح ررالأ وارند  نویس
از سووی اماموان بورای  احکامی است که« معاریض کلامنا» شاید مقصو  از شناخت

شناسود، نموی را« معواریض کلامنوا»شخصی خاص صا ر شده است؛ ولی کسی که 
 6.این حکم کلی است و با سایر احا یث متعارض است که کندمی تصور

که می بر این اساس، گفت  کعن»توان  کعن»نشین واژ  هم« معاریض   است. «مصب 
                                                                 

 .۲۰3. همان، ص1

، 3، جالاصژول تهژذیب؛ ۱۷9، صالنأقرالسدیدرف رالاجته درشرالتقلیژد؛ ۲۱۰، ص۴، جالبیع؛۱۶، صصلاهالخللرف رال. 2
، ۱۱، جعلژمرالاصژول بحو رف ؛ ۲۲۸، صآ عدهرلاضنرشرلارضنار؛ ۶۷، ص۷، جتحنیناترف رالاصول؛ ۶3۴، ۱۸۱ص
 . 3۰۲ص

 .3۵9، صمف تیحرالاصول. 3

؛ ۱۴۶، ص۱، جمستندرتحنینرالوسژیلهر؛3۴، ص۲، ج برالبیعکتر؛۴3، ص۲، جکت برالطه ره؛ ۵۲۸، صکت برالخمس. 4
؛ ۴3۷ص ۶، جالاصژول تحنیناترفژ ر؛۲۴، ص3، ج۲۴۱، 3۵، ص۲، جتهذیبرالاصول ؛۵۲۶، ص3، جتنقیحرالاصول
 .39۰، ص3، جالاصول المحصولرف رعلم؛ ۵۰3، ص3، جدراس ترف رالاصول؛ ۶۰۵، ص3، جارش درالعقول

 .93، صمع   رالاخب ر. 5

 .۱۸۵، ص۲، جلأ واربح ررا. 6
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 مصب سخن و حدیث .۵
یههد  قههبعا  کههه مههتکلم ورز هنگههان  تولههه وی ،در نتیجههه. گویههدنمههی سههخن خهه در  اشههار  شههد 

گفتن به مورد و لایى معطوف است. بر ایهن اسهاس، فههم مصهب سهخن مهتکلم سهبب  سخن 
کعن گویند ( او فهم صحی   شهود مهی اشهار  به سه مورد ،خواهد شد. در ادامه )مقصود اصلی 

گفتن یگونه به موردی خاص توله دارد:  که متکلم هنگان سخن 
گفتند:، در سقیفه بنی ساعد  .۵-۱ ولهی  ؛«امیری از ما و امیهری از شهما» انصار به مهالران 

کردنههد مهههالران گفتنههد «الایمههة مههن قههریش» کههه پیغمبههر فرمههود  اسههت: اوتجههاج  : برخههی نیههز 
  فرمود: ۹پیامبر

نش؛ ةالَمام   1لَ  ِلم الَ فی قر
  ر میان قریشیان شایسته است. منصب امامت و فرمانروایی صرفاا 

 : ۷سخن امان علیکه رسد می به نظر
للةَ مِللنْ قُللرَ  ئَِِ لللُمُ عَلللَی  بُرِسُللوا فِی  ش  يْ إِنَِ الَِْ ِْ لل هَللذَا الْللبَطْنِ مِللنْ هَاِ لل   لََ تَ ِْ لُمُ سِللوَاهُْ  وَ لََ تَ

ةُ مِنْ بَ   2؛رِهِْ  يْ الْوُلََ
همانا پیشوایان و امامان از قبیله قری  هستند؛ کسانی که نهال وجو شوان  ر  و موان 

غیور از افورا  قبیلوه ) بنی هاشم کاشته شده باشد، مقام اماموت، شایسوته کسوان  یگور
 .ندارند نیست و والیان امر از غیر اینان شایستگی این کار را (قری  و تیره بنی هاشم

 است:  در سقیفه ۹ناظر و مبتنی بر سخن مهالران، به نقل از بیان رسول خدا
نشالَمام  .ة لَ  ِلم الَ فی قر

 نویسد:می به عثمان بن ونی ای هدر نام ۷امان علی .۵-۲
 3؛تِبْرا ْ  کُ ايَ نََّْتُ مِنْ دُنْ کَ مَا الِله فَوَ 

 . ( ذخیره نکر ممسکوک)طلای غیر از  نیایتان طلایی !به خدا سوگند

مورخهان  نهاظر اسهت. ۹انهدوزی برخهی صهحابه پیهامبرسهخن، بهه زر ایهن کهه رسدمی به نظر
                                                                 

 .3۷، ص۶، جشنحر هجرالبلاغهرابنراب رالحدید؛ ۲3، صفنقرالشیعه ؛۱۴۲، ص۸، جالسننرالکبنق. 1

 .۱۴۴، خطبه هجرالبلاغه. 2

 .۴۵ ، نامههمانر.3
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 نویسند:می ۹عبدالرومن عوف از صحابه پیامبردربار  
 کدنللمجلللت   بللالفؤو  حلل  قطلل  ذهللَ کمللا  للریان فکللو   ن عبللد الللرمن بللن عللو   للوفی

 1؛الرجال منه
را بوا ها ای آنهلاهایی بو  که هنگام تقسیم، عدبخشی از میراث عبد الرحمن عوف، ط

 تاول ز . کر ند؛ به طوری که  ست آنانمی تبر تقسیم

کربع این شعر را ۷. امان وسین۵-3  خواند:می در 
 2؛و الِّا  اولی من دخول النا  ا وت اولی من  کوب الِّا 

 .از ورو   ر جهنممرگ برتر است از زیر بار نن  رفتن و زیر بار نن  رفتن برتر است 

کسانی سخن مذکور که بر پایه منط  لاهلیت بر سخن   گفتند:می ناظر است 
ارَ وَ لََ الَِّْا   .النَِ

 فرماید:می خطاب به مردن زمان خویش ۷امان علی
ارَ وَ لََ الَِّْا  ولُونَ النَِ ُُ  3؛تَ

ا نن  نهمی  .گویید: آت  آری، امح

 مصب حدیث دستیابی بههای راه .۶
کهههمههی اشههار هههایى ل بههه را در ذیهه تههوان مصههب وههدیق را بههه دسههت آورد. قابههل یههاد مههی شههود 

 است:« ظنی»و برخی « قطعی»ها که برخی از دستیابى آوری است

یخی های گزاره .۶-1  تار
گهزار « تاریخیهای گزار » در سهه هها در دستیابى به مصب ودیق سهم شایانی دارند. این 

کمک  رسان هستند:عرصه 

 ها مقایسه سال .6-1-1
؛ با یکهدیگر اسهت« هامقایسه سال تاریخ و»، به دست آوردن مصب ودیقهای یکی از را 

                                                                 
 . 3۸۱، ص3ج، اسدرالغ بةرف رمعنفةرالصح بهر؛۱3۶، ص۲، جالطبق ترالکبنق. 1

 .۷۰، صل رآتل رالطفوفاللهوفرع؛ ۲۲۴، ص3، جمن آبرابنرشهنریشوب. 2

 .۱9۲، خطبه  هجرالبلاغه. 3
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 به عبدالملک بن عمرو فرمود: (۱۴۸-۸3) ۷برای مثال امان صادق
رَا ىمَا لِ 

َ
رُُ  إِلَی  کَ لََ أ لِ   َ ْ

َ
وَاضِلِ  الِ ل هَذِهِ الَِْ لرُُ  إِلَ هَْ ُِ بِللََدِ ْ َ هْل

َ
  :قُلْلتُ  قَلالَ  ؟کَ ا أ

َ
 ؟نَ يْلوَ أ

للالَ  َُ ةُ  :فَ للادَانُ  ،جُللدَِ ِِِ  ،وَ عَبَِ للةُ یوَ الَِْ اِ  ،َِ لْللتُ  ،نُ يوَ قَللوْ ُُ مْللرِ  :فَ قْتِللدَاءِ بِ کُ انْتَِ للا ا  لَِِ  .ْ  كُللْ  وَ الَِ
الَ  َُ و ا إِلَ يْ انَ خَ کلَوْ » !وَ الِله  کإِ  :فَ ُُ  1؛«هِ يْ را  ما سَبَ
؟ کجوا روند، بوروی؟! گفوتم:می شهریانتبینم که تو به سوی مواضعی که همنمی چرا

 ر انتظار فرمان شوما هسوتم وبوه : آبا ان، مصیصه و قزوین. عرض کر م، فرمو : جده
هوا آن اگر این کار خیر بو  به هیچ وجه» !آری، به خدا سوگند فرمو : .ام هشما اقتدا کر

 .«گرفتندنمی بر ما پیشی

با وکمرانی امویهان و عباسهیان،  ۷امان صادقبا یکدیگر و معاصر بودن ها با مقایسه سال
کهمی روشن بّ » شود  صَّ ( ۶۵۶-۱3۲) عباسهی ( و۱3۲-۴۱) روایت، فتووهات خلفهای امهوی« مَّ

براین، نیسهت. بنها ( نهاظر3۵-۱۱) است. لذا ودیق مهذکور، بهه فتووهات خلفهای صهدر اسهعن
صهحی   ۷صهادق بهر عهدن تأییهد فتووهات از سهوی امهان 2ان تهاریخگهرپژوهشاستناد برخی از 

تههولهی بههه مصههب وههدیق اسههت؛ ولههی برخههی آن را بههه فتووههات عصههر بههى نیسههت و مصههداق
 3.دانندمی خلیفه اول و دو ن ناظر

گزارش6-1-2  تاریخیهای . مقایسه میان 
گهزارش بهرای  ؛تهاریخی بها یکهدیگر اسهتههای را  دیگر دستیابى به مصب وهدیق، مقایسهه 

 :فرمود ۹مثال، پیامبر
ُِ الرَِ  کُ وِ لليُ  للا عَلللَی كِ مُقَِ  جُلل  ِ  ئ 

َ
للقِللهِ نكَ أ للدِ یُحَ ُ  وَِ للولُ: بَ يَ فَ  ثِ نث  مِللنْ حَللدِ ندَِ ْ  كُ نَ يْللنَنَللا وَ بَ يْ ُُ

ا وَجَدْنَا فِ  قَابُ الِله کِ  ل  اسْقَحْلَلْنَاهُ، وَ مَا وَجَدْنَا فِ یفَََ لََِ وَ یهِ مِنْ حَلََ
َ
مْنَلاهُ، أ هِ مِنْ حَرَام  حَرَِ

مَ  س مَ الله ۹اللهولإِنَِ مَا حَرَِ ُِ مَا حَرَِ ْْ  4؛مِ
ت موبور تخوت حکو او خوانند وشخصی که حدی ی از احا یث مرا نز  او می یزو  به

هور آن وه را قورآن  .گوید: میان ما و شما صرفاا قورآن میوزان اسوتمی است، تکیه ز ه
                                                                 

 .۱۲۱، ص۵، جالک ف ر.1

 .۱۷۲-۱۷۱، ص۷تحلیل رازرز دگ   رسی س رام مردسن. 2

 لا.همان. 3

 .۶، ص۱، جسننرابنرم جه؛ ۱۴۴، ص۱، جدارم السننر. 4
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آن ، اسوته حرام  انستقرآن هر آن ه را   انیم وما هم آن را حلال میاست، حلال کر ه 
گاه باشید هر آن ه را رسول خدا حرام کر  . انیمرا حرام می م ول چیوزی اسوت کوه  ه،آ

 . خدا حرام کر ه است

را همان معنای لغهوی )تخهت( دانسهته و در « اریکه»مقصود از ، برخی از عالمان اهل سنت
که مقصود پیامبر کسانی هستنداز تکیه ۹این زمینه   نویسند:، میزنندگان یه 

نكللو انِملل الللذين لزمللوا البیللوت و لَ نطلبللوا الِّللل  مللن  ةو الدعلل ةاصللحاب الترفللة ا ا اد بالَ 
  1؛م انِه

کوه  ر و مرفهوان هسوتند  گویرانانخووش« اریکوه»مقصو  پیامبر از تکیه زنندگان بور 
 گیرند.نمیآن فرا خوی  سکونت کر ه و علم را از منبع و آبشخورهای خانه

گههه گههر بههه دو  کههه ا کی اسههت مصههداق پههیش - زارش تههاریخی ذیههلدر صههورتی  گهههویى کههه وههها
 شد:نمی مصب ودیق وارونه مطر  ،کردندمی توله - خلیفه اول است ۹پیامبر

که ابوبکر پانصد ودیق نبوی را سوزاند ال (  گوید: می شه، دختر ابوبکریعا .نقل شد  
ار نودار .  یودم او بیودار اسوت و  ر بسوتر خوو  قور .شبی  ر کنار پدر خوابیوده بوو م

بوه مون گفوت:  ،صوبح کوه شود. بور نمی اندوهگین شدم از این که چرا پدرم خواب 
 ،احا ی ی که نز ت هسوت 2؛، فجئته بها فأحرقهاکعند یالت ثیالاحا  یهلم» ، خترم
 را بر م پس همه را سوزاند.ها آن بیاور.

که ابوبکر پ  از رولت پیامبر گزارش شد  است  کهرد  ۹ب(  و در سهخنرانی مهردن را لمهع 
گفت:  خویش به آنان 

، ث  تلفللون فنلل حاد ۹  تَللدثون عللن  سللول اللهكللإ   للا، و النللا  بِّللدک    للد اختلَفللا 
قللاب الله، و اسللتحلوا ک  كنيللننللا و بي  فُولللوا: بك، فمللن سللألئا  یتَللدثوا عللن  سللول الله  للفلَ

 3؛حلَله و حرموا حرامه
شووید. موی   آن  چوار اخوتلافکنید و  ر مورمی احا یث نقل ۹شما از رسول خدا

هرگواه  خواهد بو . پس، از پیامبر حدی ی نقل نکنید.تر اختلافشان از شما بیشها بعدی
                                                                 

 .3۸، ص۱، جالج معرلادک مرالقنین. 1

 .۵، ص۱، جالحف ظةرتذکن. 2

 .3-۲، ص۱، جهمان. 3



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
شتم

 و ه
ست

بی
ماره

، ش
 

هارم
چ

 

154 

که  ر قورآن آموده هایی حکم چیزی پرسید، بگویید: حلال و حرام رباره از شما  کسی
  ما و شما را کافی است. است،

کنار هم قهرار دادن ایهن دو کنهار  با  کهه مصهب مهی ، روشهن«الاریکههوهدیق »گهزارش در  شهود 
کنایى آن )خعفت و وکمرانی( است. ،نیست معنای لغوی آن« اریکه»  بلکه معنای 

 جغرافیای سخن .6-1-3
کههاربردی تههرینیکههی از مهههم یهها « لغرافیههای سههخن»را  دسههتیابى بههه مصههب وههدیق،  تههرینو 

کنهد. بهه مهی صورت واض  مصهب وهدیق را بیهانه شأن صدور، ب است.« شأن صدور سخن»
کههه مههتکلم بههه آن تولههه نظههر داشههته اسههت، پههرد  ، عبههارت دیگههر، شههأن صههدور از مههورد و لههایى 

 شود.می در ذیل به مواردی اشار  دارد.میبر

 عمره ماه رمضان. ۶-1-3-1
رِ رَمَضَانَ فَإِنَِ عُمْرَة  فِی  فِی  کاعْقَمِرِ  :لَمر ة ۹اللهقال  سول ُْ رِ رَمَضَانَ تَِّْدِلُ  َ  ُْ ةحَ  َ   1؛جَِ

  برابر است.با حج  ،جای آور که ثواب آن به زنی فرمو : عمره رمضان به ۹پیامبر

کهه ثهواب عمهر  مها   ۷گوید: بهه امهان صهادقمی ولید بن صبی  گفهتم بهه مها ینهین رسهید  
 فرمود: ۷امان صادق .رمضان با ثواب وج برابر است

فرموو :  ر مواه رمضوان  به او وعوده  ا  و ۹این پا اش برای زنی است که رسول خدا
  2.است برابر جای آور که ثواب آن برای تو با ثواب یک حج عمره به

که معوظه گونه  مصب وعد  برابهری پهاداش عمهر  رمضهان بها وهج از سهوی  ،شودمی همان 
  به شخصی خاص ناظر است.، ۹پیامبر
  پوست مردار .۶-1-3-2

ايْ مَرَِ بِشَاة  مَ  ۹اللهاِنَِ  سول َُ لاةِ إِذْ لََْ  انَ عَللَی کَللَ مَا قَة  فَ ِِ هَلذِهِ الشَِ هْل
َ
نْ يَ أ

َ
لا أ َُ نْقَفُِِّلوا بِلَحْمِ

ايَ   3؛نْقَفُِِّوا بِإِهَابَِِ
گیشت و فرمو : صاحبان این گوسوفند را چوه شوده ای هاز کنار گوسفند مر  ۹پیامبر

                                                                 
 .۵۱، ص۲، جدارم السننر .1

 . ۵3۵، ص۴، جالک ف ر.2

 .۱۶۴، ص3، جصحیحرمسلمربشنحرالام مرالنوشق ؛3۶۸، ص3، جهمانر.3
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 ! کنند توانستند استفا هکه میاز پوست آن ،انداگر از گوشت آن استفا ه نکر ه ؟!است

امهان   کهرد  تهوان از مهردار اسهتفاد گفهتم: آیها مهی ۷بهه امهان صهادق: گویدعلی بن مغیر  می
کهه :گفتم «.خیر» :فرمود گوسهفند مهرد پیهامبر بهه مها رسهید  اسهت  کنهار  گذشهت و فرمهود: ای  از 

گوشهت آن اسهتفاد  نکهرد » گهر از  کهه ا گوسهفند را یهه شهد  اسهت  از پوسهت  ،انهدصاوبان ایهن 
کننده میکآن گوسفند از آنِ »فرمود:  ۷امان صادق! «توانستند استفاد   سود  دختهر زمعهه،  آن 

گوشت آن استفاد ،که به علت لاوری بود ۹همسر پیامبر کردنهد  .شدنمیای  از  لذا آن را رها 
گوشهتش بههر  نمهی ۹پیامبر تا مرد. گهر از  آن را سهر نبریدنهد تها از  ،بردنهدفرمود: یرا صهاوبانش ا
 شود.می تولهی به مصب ودیق، سبب لواز استفاد  از مرداربى !«.ش بهر  ببرندپوست
کردن سال .۶-1-3-3  خوردگانخضاب 

 َِ سُللولِ  ۷سُللئِ للبَ  ۹عَللنْ قَللوْلِ الرَِ لليِِ وا الشَِ وا بِللالْ  ََ يْ رُ ُ للالَ  ،ودِ َ ُ وَ لََ تَشَللهَِ َُ للا قَللالَ ۷فَ َ  : إِنَِّ
-  

َ
يِ يوَ الللدِِ  کَ ذَلِلل : - هِ وَ آلِللهِ يْللعَلَ الِله صَلللَوَاتُ  صَلللِی سَللَ  نِطَاقُللهُ  نُ قُلل للا اْ نَ وَ قَللدِ اتَِ مَِ

َ
وَ  فَأ

رَانِهِ  ؤي وَ مَا اخْقَا  ضَرَبَ بِِِ   1؛فَامْرُ
 سوؤال شود کوه پیوامبر فرموو : ۹این سخن رسوول خودا ر مور   ۷نیرالمؤمنیاز ام

 ر برابور  تا] خور گی و سفیدی موی محاسن را با خضاب کر ن،  گرگون سازیدسال»
 ،نکنیودبوه یهوو  شوبیه  [ ر خضواب نکور ن]و خوو  را  [ شمنان، نیرومند جلوه کنید

، زموانی ایون ۹جز این نیسوت کوه پیوامبر» آن حضرت  ر پاسخ گفت:پرس  شد. 
ا اکنون کمربند و  امنه  ین وسوعت یافتوه  ؛ اران کم بو سخن را گفت که شماره  ین اَمح

مختوار اسوت کوه بنوابراین، انسوان  .آرام  یافته اسوت و سینه خو  را بر زمین نها ه و
 «.بخواهد خضاب بکند یا نکند

کهه مصهب توصهیه پیهامبر ۷با توضهی  امهان علهی  گردیهد  بهه شهرایطی خهاص  ۹مشهخص 
 ناظر است.

 ۷. توجه به متکلم بودن معصوم۶-2
 ،مصههب وههدیق. توضههی  راهههی اسههت بههرای شههناخت« ۷تولههه بههه مههتکلم بههودن معصههون»
ید  ۷نکه معصوآن گفهتن بهه مهورد و لهایى تولهه  ترینبه عنوان ورز گویند ، در هنگان سهخن 

 شود:می دارد. در ذیل به دو مورد اشار 
                                                                 

 .۱۷وکمت ،  هجرالبلاغه. 1
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 مصب احادیث طبی .۶-2-1
کهه در منطقهه وجهاز  که مصب اوادیق  بی، افرادی هستند  مروون صدوق معتقد است 

بهه دلیهل وجهازی بهودن  ۷ بی از سوی امانهای به عبارت دیگر، توصیه 1.کنندمی سکونت
که در وجاز ساکن مخا بان، همان افرادی ناظر  ند. ااست 

  حرمت غنا ثیاحاد .6-2-2
کاشانی مربوط به ورمت ونا به ونهای معمهول در دور  امویهان  معتقد است اوادیق فیض 

کهه بها لههو و همهان  2.لعهب و اخهتعط نامحرمهان همهرا  بهود  اسهت و عباسیان اختصهاص دارد 
ک کاشانی مصب اوادیق ورمت ونا را ،شودمی ه معوظهگونه  دانهد می ونایى مروون فیض 

مطلهه  ونهها ورمههت  کههه در عصههر عباسههیان و امویههان مرسههون بههود  اسههت. بههر ایههن اسههاس، وکههم
 نیست.

 باور کلامی تکیه بر .۶-3
کعمی»گریه از تعبیر  بها تأمهل و دقهت در تعبیهر  ،هها خبهری نیسهتنامههدر فرهنگ« باورهای 

کاربردهای آنمذکور و هم کعمی را اینمی، ینین توله به  کرد: توان باورهای   گونه تعری  
و  ظن باشودعقل یا نقل یا حسن، هر باوری که باورمند به آن یقین  اشته و خاستگاه آن

 نه به ساحت مناسک و اعمال. ؛ضمناا به ساحت فکر و اندیشه تعلق  اشته باشد

کههه نمههاز والههب اسههتبههرای مثههال، مسههلمانان معت کعمههی  ؛قدنههد  ولههی ینههین بههاوری را بههاور 
کههه بههه سههاوت اندیشههه تعلهه  دارنههد ،گوینههدنمههی کعمههی، بلکههه بههه موضههوعاتی   ؛گوینههدمههی بههاور 

 3.و عدالت صحابهآنینرکنیمرناپذیری تحری ، ۷علم امان، ۹همنون عصمت پیامبر
کعمهی، مصهب  کههه بهر پایهههها در ذیهل بهه برخههی نمونهه  ،شههودوههدیق دسهتیاب مهیباورهههای 

 .اشار  خواهد شد

کردن حاج. 6-3-1  ۷با امام یملاقات 
فَییهَهُْ   لْکَقْضُیینا ثُیی  َ )سههور  وههج:  ۲9در ذیههل آیههه شههریفه ۷امههان ْ   لْکُنفُیینا وَ  َُ ُِ فُیینا وَ  نُییذُورَ ن َ سْییِ   لْکَط َ ََ  بِالْ
 عبهه،ک یگرامه خانهه گهرد بهر و وفها خود ینذرها به و بر رف را شانهاییآلودگ دیسس  با ؛الْعَتِییِ  

                                                                 
 .۱۱۶-۱۱۵، صالاعتق دات. 1

 .۲۱۸، ص۱۷، جالواف . 2

کعمی بر فهم ودیق و آسیب3 کاوی تأثیر باورهای   .۴۵، ص«های آن. وا
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 فرماید:می ،(نندک  واف
 1.است ۷ملاقات کر ن حاجی با امام ،«تَفََ هُمْ  قْضُوایَ لْ  ثُمَّ »مقصو  از: 
زیهرا بهه  ؛مصب سخن امهان، همهان بطهن آیهه اسهت، ۷به علم امان با توله به اعتقاد شیعه

 2.ارتبا ی نیستها لحا  ظاهری میان معقات امان با زدودن آلودگی
 فروش مدفوع .6-3-2

نُ قال:  ۷عبداللهعن ابی حْت ثَََ   3؛الَِّْذِرَةِ مِنَ السُِ
 فرمو :  ریافت بها  ر برابر فروش مدفوع حرام است.  ۷صا قامام

 :ودیق با ودیق ذیل متعارض است نیا
َ  بِبَ قال:  ۷عبداللهعن ابی

ْ
 4؛ِ  الَِّْذِرَةيْ لََ بَأ

  .دفوع اشکالی ندار مخرید و فروش فرمو :  ۷صا ق امام

تعارض میان این دو ودیق واضه  اسهت. شهیخ  وسهی بها اسهتناد بهه  که شودمعوظه می
و عدن تعارض در سخنان امان( با نفی تعارض در امان )عدن اشتبا   عصمت و علم امان هلازم

کههعن امههان دانسههته یههار  ۷سههخنان امههان کههرد  و وههل تعههارض را در تصههرف در ظههواهر  لههویى 
 : نویسدمی است. او

میوان  و حودیث  ،نتیجوه  رو  مقصو  از مدفوع  ر روایت اول، مودفوع انسوان اسوت
 5.تعارض نیست

مصهب وهدیق اول،مهدفوب انسهان و مصهب که شیخ  وسی معتقد است  ،به عبارت دیگر
 است. مدفوب ویوان ،ودیق دون

  گرپرسششخصیت  .۶-3
کشهه  مصههب وههدیق« گههرپرسههششخصههیت »گهها   بههن  یعلهه رای مثههال،بهه ؛شههودمههی سههبب 

که در آن مهدفوب خشهک یهامورد  رد ۷لعفر از امان موسی بن لعفر افتهاد  یها در آن تهر  یا  آبى 
                                                                 

 .۵۴9، ص۴، جالک ف ر.1

گفتنی است تحلیل محتوای ودیق مذکور، با قطع نظر از بحق2  های رلالی در سند این ودیق ارایه شد.. 

 .۵۶، ص3، جالاستبص ر. 3

 لا.همان. 4

 .۵۶، ص3، جستبص رلاا. 5
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گرفههت یهها  تههوان از آب آن آیهها مههیکههه پرسههد مههی ،اسههت یههک سههبد سههرگین ریختههه شههد   وضههو 
س»فرمود: ۷امان

ْ
أ بَّ  گهرپرسهششیخ بهایى بر پایه شخصیت فقهی و علمی  .«ایرادی ندارد 1؛لاَّ

  نویسد:)علی بن لعفر( می
زیرا علی بن جعفر فقیه اسوت و  سرگین نجس است؛ ،مقصو  از سرگین  ر این روایت

 است،  ر آن ریخته شدهغیر نجس از جواز و عدم جواز وضو  ر آب چاهی که سرگین 
 2.کندپرس  نمی

یح معصوم ۶-۴  . تصر
کهه ،اسهت. توضهی  «۷تصهری  معصهون» دسهتیابى بهر مصهب وهدیق،های یکی از را   آن 

تهولهی بهه مصهب وهدیق، در فههم بهى اشخاصی بر اثهر سخنی فرمود  است؛ امّا ۹گا  پیامبر
گردان امامههان شههوند.مههی سههخن مههذکور دیههار اشههتبا  ، موضههوب را بهها آنههان در میههان :برخههی شهها

  :برای مثال ؛کندمی با توضی  دادن، مصب ودیق نبوی را روشن ۷گذاشته و امان
گفت: خصی به ام نَِ  سول ام صادق 

َ
اَوْا أ َُ ِ   :قَالَ  ۹اللهإِنَِ قَوْما   مَِ

ُ
لةي  إِنَِ اخْتِلَََ  أ  ،«رَمَْ

للالَ  َُ ْ  عَللذَابي کَللإِنْ  :قُلْللتُ  .صَللدَقُوا :فَ ُُ للة  فَاجْتِمَللاعُ ْ  رَمَْ ُُ ثُ يْللسَ حَ يْ لَلل :قَللالَ  ؟انَ اخْللتِلََفُ
رَادَ قَلوْلَ الِله  ،ذَهَبْتَ وَ ذَهَبُوا

َ
ا أ َ هُینا يیِ  ) :إِنَِّ قَیةٍ مِینْهُْ  طائِفَیة  لِکَمَفَق َ َْ ی  ِ فِ ُُ ََ مِینْ  فَلَینْ لیا نَفَی

وَ   هُییْ  یَحْییَ رُ
وا قَیینْمَهُْ  إِذا رَجَعُیینا إِلَییکْهِْ  لَعَل َ َِ  وَ لِکُنْییذِرُ ِ نْ  ،(الییِّ 

َ
مَرَهُْ  أ

َ
وا إِلَی يَ فَللأ   سللول نْفِللرُ

مُللويَ هِ فَ يْللقَلِفُللوا إِلَ هَْ وَ  ۹الله ْ  مِللنَ يُ قَللوْمِهِْ  فَ  رْجُِِّللوا إِلَی يَ ا ثَُِ قََِّلَِ ُُ رَادَ اخْللتِلََفَ
َ
للا أ َ مُللوهُْ  إِنَِّ َِّلِِ

ا الدِِ الِله نِ يدِ  الْبُلْدَانِ لََ اخْتِلََفا  فِی  َ
  3؛نُ وَاحِديإِنَِّ

فرمو : اختلاف میان اموت  ۹کنند که پیامبرروایت می ۹از پیامبر [اهل سنت]مر م 
گویند. گفتم: اگر چنوین اسوت آیوا راست می فرمو : ۷ا قمن رحمت است. امام ص

چیوزی  ۹فرموو : مقصوو  پیوامبر ۷اجتماع آنان سبب عیاب است؟ اموام صوا ق
شود  ، آمود و«اخوتلاف»از  ۹بلکه مقصو  پیوامبر ،ایدنیست که تو و آنان تصور کر ه

ی کوو  اچرا از هر گروهوی از آنوان، طایفوه»فرماید: که خداوند میچنان ؛نز  اوست
گاهی یابند و هنگوام بازگشوت بوهنکننمی را بویم هوا آن سووی قووم خوو ، د تا  ر  ین آ

سووی  خداوند آنان را فرمان  ا  کوه بوه ،پس«.  هند؟! شاید بترسند و خو  اری کنند!
                                                                 

 .۲۴۶، ص۱، جتهذیبرالادک م. 1

 .۱۱۶، صالحبلرالمتین. 2

 .۲۶۰، صمع   رالاخب ر. 3
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 .بیاموزنود ۹از پیوامبر ،نتیجوه  ر .شد  اشته باشوند و و با او آمدکنند کو   ۹پیامبر
 از ۹وی قوم خوی  آنان را تعلیم  هند. همانا مقصوو  پیوامبرس سپس  ر بازگشت به

مقصوو  او از  .سووی شوهرها بورای یوا گیری  یون اسوت همان رفوتن بوه ،«اختلاف»
 اختلاف، اختلاف  ر  ین نیست؛ زیرا  ین یکی است. 

کههه معوظههه مههیهمههان کاربردهههای روایههى 1در لغههت« اخههتعف»شههود واژ  گونههه  بههه معنههای  2و 
کهههه در وهههدیق نبهههوی نیهههز دایى و تفرقهههه و لههه  بههه  توضهههی  امهههان بهههه معنهههای آمدوشهههد اسهههت 

. بههه عبههارت دیگههر، مصههب بههود  اسههت ۹مقصههود پیههامبر)آمههد و شد(معنههای دون ۷صههادق
 است.  ۹ودیق نبوی، آمد و شد افراد برای یادگیری از محضر پیامبر

 . توجه به سیاق۶-۵
یا لمعت  وها نشینی با واژ اثر همموقعیت خاص واژ  یا لمله بر  از عبارت است« سیاق»
در ذیل به دو مورد  کش  مصب ودیق توله به سیاق ودیق است.های یکی از را  3.دیگر
 شود:می اشار 

 سبب بطلان وضو .6-5-1
جَامَةِ وَ الْقَْ  قال: ۷عبداللهعن ابی بِیر ا رادک، عن ابی لْقُهُ عَنِ الْحِ

َ
ِ  کُ ءِ وَ سَأ ِ دَم  سَلائِ

ِِ، 
الَ فَ  ا خَرََ  مِنْ یسَ فِ يْ لَ  :َُ ا الْوُضُوءُ اَِِ َ  4؛کيْ طَرَفَ  هِ وضو إِنَِّ

خونی کوه  ی و هرحجامت، قِ : عرض کر م ۷گوید: به امام صا قابوبصیر مرا ی می
همانوا چیوزی سوبب بطولان : سبب بطلان وضو است؟ فرمو  شو ،از بدن جاری می

 شو . شو  که از جلو و پشتت خارج میوضو می
کههه از بههدن خههارج مههی یپرسههش راو شههد  اسههت  سههبب، یهها همههان سههیاق شههود()ییزهههایى 

کند« اضافی»در ودیق مذکور را « اِنّما»ععمه مجلسی وصر  ، وصهر ،دیگر عبارت به 5.تلقی 
                                                                 

 .۶۸۸، ص۱، جمجمعرالبحنین. 1

(. در ۴۰9ص الخصژ ل،)ر«من اختله  الهی المسهالد اصهاب اوهدی الثمهان». برای مثال، در ودیثی ینین آمد  است: 2
حهطّ  الرسهالة و »فرمایهد: مهی ۷این ودیق اختعف به معنای آمهد و شهد )تهردد( اسهت. امهان علهی نحهن شهجر  النبهو  و مَّ

لَّ   المعیکة ختَّ کان له الهر مهأ  »ر (. در ودیق دیگ۱۰9خطبه  ، هجرالبلاغه« )م  من تمسک بسنتی عند اختعف امتی 
 (؛ اختعف به معنای تفرقه و درگیری است.۲۲۱، صالمح سن« )شهید

 .۱۱۸-۱۱۷، صدریمدقربنرفنییندرفهمرددیل. 3

 .3۴، صالخص لر.4

 .۱۰۲ص دریمدقربنرفنییندرفهمرددیل؛ ۲۱۴، ص۸۰، جبح ررالأ وار. 5
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که از بدن خارج می ناظر به همان ییزهایى از  ،دیگهر وضهو« نهواقض»بهه  ،نتیجهه در .شوداست 
که مصب وهدیق ،له به سیاق. توقبیل خواب ناظر نیست ییزههایى اسهت  گویای آن است 

 ناظر نیست. شود و به ویر آنمی که از بدن خارج
 مستصعب صعب و .6-5-2

يَ لََ نإِنَِ حَدِ : ۷عن الِادق َِّ ِْ يَ مُسْقَ نَا صَِّْ وْ نَلسِِي  کي قَمِلُهُ إِلََِ مَلَ یَحْ َْ
َ
بي أ لرَِ َُ يِ  مُ مُرْسَل

وْ عَبْدي امْقَحَنَ 
َ
 1؛انیَ لْبَهُ لِلِْ قَ الُله أ

کند آن را مگور تحمل نمی .مستصعب است حدیث ما صعب و فرمو : ۷امام صا ق
 .را به ایمان آزمو ه باشد فرشته مقرب یا مؤمنی که خداوند  ل او نبی مرسل،

معژ   ر؛ ۴۰۱ص، ۱ج ،الکژ ف  :دریاد شهد  بها انهدکی اخهتعف  ی است مشابه ودیقگفتن
که قابل یاد آوری است  است. آمد  ۱9۷-۱۸۲ص ،۲ج ،الأ وارربح رو ۲9۴-۲93ص ،الاخب ر

کاربردها «ودیق»واژ   گونی اسهت یدر  گونها وهدیق واژ   ،بهه عبهارتی .مختله  دارای معهانی 
کههه بههه معنهها« مشههترک لفظههی» کههار لریههان،» یبههه معنهها نیههز و «کههعن و سههخن» یاسههت   و قضههیه، 

گوینهد   ،«سهیاق»بهر  با تکیهه ،در ودیق مذکور .است« ولایت  یمعنها« وهدیق»از واژ  مصهب 
کهعن معصهومان؛ است آن دون گر مقصود سهخن و  عهالم  )امثهال اوادیهق فطهرت، بهود :زیرا ا
کرد ینان؛ (قدر قضا و ذر، گمان   2:اندکه برخی 

 ،شد  خصوصیتی نداشهتفرشته مقرب و مؤمن آزمود  انحصار فهم آن به نبی مرسل،، اولاا 
کهه انهدکی بهه آنبهى ،گرا و وکیمان آشنا با فلسفهعالمان عقل یفه اخواند  از بلکه افراد درس

  ؛شدندل یبه فهم آن نا ،خدا و قیامت باور داشته باشند
ل»از واژ   - که به معنای سخت است - «صعب»لای واژ   به، ثانیاا  عضَّ که به معنهای  - «م 

  ؛شداستفاد  می - مشکل است
بلکهه  ،شهداسهتفاد  نمهی - ه به معنهای پهذیرش و قبهول اسهتک - «لایحتمله» یراز تعب، ثالثاا 

کار« لایفهمه» یرتعب وهدیثنا یها »لهای واژ   بهههها نقهلدر برخهی از کهه گفتنی اسهت  .رفتمی به 
که قرینه دیگری بر معنای دون است نقل «امرنا» واژ  ،«ودیق آل محمد  3.شد  

                                                                 
 .۴۲، صبص ئنرالدرج ت. 1

علامهرطب طب ی رشر ؛۲۴۶، ص۱3۸۴، رششرفهمرددیلر؛39۸، ص۶، جک ف رملارص لحرم ز درا  النحراصولرد شیهرش. 2
 . 3۲، صشن س رفهمرددیلیسیب؛ ۲۶-۲۵، صکیفیترتحلیلرشر قدرددیل؛ ۱۵-۱۴، صددیل

 .۱۰۷، صدریمدقربنرفنییندرفهمرددیل. 3
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 ۷رجوع به سخنان دیگر معصوم. ۶-۶
 ؛تواند در دسهتیابى بهه مصهب وهدیق راهگشها باشهدمی ،«۷یگر امانمرالعه به سخنان د
گفههت ۷بههرای مثههال، امههان علههی  فرسههتد و بههه او توصههیهمههی وگههو بهها خههوارج، ابههن عبههاس رابههرای 

کهمی  :کند 
  ْ ُُ اصِمْ الي ذُو وُجُوهأ الََ ُ َ رْآنَ مََِ ُُ رْآنِ فَإِنَِ الْ ُُ ولُ وَ  ،لْ ُُ ولُونَ يَ تَ ةِ نْ حَلاجِجْ كِلوَ لَ  ،ُُ لنَِ ْ  بِالسُِ ُُ، 
ْ  لَنْ  ُ ا وَِ يََِ فَإِنََِ  1؛یِا  دُوا عَْ َ

 با ایشان به قرآن مناظره مکون؛ زیورا قورآن احتموالات و توجیهوات بسویار  ر بور ار .
؛ [ احتجاج کن و  لیول آور۹پیامبرهای ]فرمای  گویند، بلکه با سنتمی گویی ومی
 2.یابندنمی هیهرگز از استدلال به سنت گریز گاها آن زیرا

 مهههههذکور را وهههههدیق )سهههههخن( عبهههههارتدر  «سهههههنت»واژ  ، شهههههاروان برخهههههی نویسهههههندگان و
 بها خهوارج و اوتجهاج امهان بها آنهان، روشهن ۷امّا بها مرالعهه بهه سهخنان امهان علهی 3اند؛هدانست

دیهدگا  امهان از  بلکهه ،نیسهت« وهدیق»مصهب سهخن امهان در اوتجهاج بها خهوارج کهه شهود می
گفهت ۷برای مثهال امهان علهی ؛عطوف استم« رفتار»سنت، به  بها یهاد آوری ، وگهو بها خهوارجدر 

یههه پیامبر)سهههنت( ،ینههد نمونههه ازوههدیق نبوی)رفتهههار( دیههدگا  خههوارج را در تکفیهههر  ،رفتههار و رو
کشاند. امان کبیر  به یالش  گنا    خطاب به آنان فرمود: ۷مرتکب 

بَ 
َ
نِیِ  مُْ يْلللفلللإنْ أ

َ
نْ تََّْعُمُلللوا أ

َ
تُ  إلََِ أ

ْ
خْطَلللأ

َ
لللد أ مَِ لللةِ وَُ مَِ

ُ
لللة أ لَونَ عَامَِ ، ۹وَضَللللَلْتُ، فَلِلللَ  تُضَللللِِ

لِ  طَللِ   ،ىبِضَلللََ ْ  بِخَ خُللذُونََُ
ْ
ْ  بِللذُنُوبِی  ،وَتَأ ونََُ للرُ ا  وفُكُْ  يُ ! سُللوَتُكَفِِ كُْ  تَضَللُِّونَََ ُِ عَلللَی عَللوَاتِ

                                                                 
 .۷۷، نامه  هجرالبلاغه. 1

کهه زبیهر بهه پسهرش انهد. آنهان نوشهتهذکور را بهه زبیهر نسهبت داد  و دیارسهرقت شهد سهازان، سهخن مهفضهیلتکهه . گفتنهی اسهت 2 انهد 
سههخبهم؛ بهها  یمرثههون بالسههنة، قههال ابههن الزبیههر: فخاصههمتهم بههها، فکههأنهم صههبیان لا تخاصههم الخههوارج بههالقرآن، خاصههمهم» گفههت:

کهردنابن ز «.بلکه با آنان با سنت اوتجاج کن ،خوارج به وسیله قرآن اوتجاج نکن آنهان  ،بیر گفهت: بها خهوارج بها سهنت اوتجهاج 
، الفژ ئقرفژ رغنیژبرالحژدیل؛ 3۷9، ص۱، جغنیبرالحژدیل) گزیدنهدمتحیر شد  و لوابى نداشتند و انگشتان خویش را می

ایهن انتسهاب صهحی  نیسهت؛ زیهرا خهوارج در  کهه تهوان گفهتهها مهی(. با مقایسهه سهال۶۴۶، ص۱، جت جرالعنشس؛ ۲3۸، ص۲ج
په  از فهرار از میهدان  ، ه 3۶(. از سهوی دیگهر، زبیهر در سهال ۷۲، ص۵، جت ریخرالطبنق) پدیهد آمهد . ه 3۸فین سال اواخر لنگ ص
بهر ایهن اسهاس، خهوارج در زمهان ویهات زبیهر  (.93، ص۲، جالاستیع ب) کشته شد« ابن لرموز»توسط  «وادب السباب»نبرد لمل در 

 ند.ای کپدید نیامد  تا او به فرزندش ینین توصیه

، البلاغژه ف رظژلالر هژج؛ 933، ص۵، جشنحر هجرالبلاغهرابنرمی م، ۷3، ص۱۸، جشنحر هجرالبلاغهرابنراب رالحدید. 3
تنجمژهر هژجر ؛۱۰۸۱، صتنجمژهرشرشژنحر هژجرالبلاغژه ؛۱9۶-۱9۵، ص۵، جشنحر هجرالبلاغه؛ ۲۰۲-۲۰۱، ص۴ج

 .۱۵۴، صالبلاغه
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نْ لََْ  اضَِ  مَوَ  ََ بَِِ ذْنَ
َ
لِطُونَ مَنْ أ ِ ، وََ ْ ُْ نَِ رَسُولَ الِله َْ ذْنِ يُ الْبُرْءِ وَالسُِ

َ
رَجََ   ۹. وَقَدْ عَلِمْمُْ أ

انِیَ   عَلَ  الللََِّ
َ
للنَ، ثَُِ صَلللِی َِ حْ هْلَللهُ  هِ،يْللالُِْ

َ
ثَللهُ أ َ  مِ  ؛ثَُِ اَرَِ َِ اَاَرَِ اتِلل َُ َِ الْ هْلَللهُ. وَقَطَللَ   رَاثَللهُ یوَقَقَلل

َ
أ

انِیَ  قَ وَجَلَللدَ الللََِّ للاِ  للنِ، ثَُِ قَسَللَ  عَلَ  رَ يْللبَ  السَِ َِ حْ سْللللِمَاتِ   ءِ،مِللنَ الْللفَیْ  مَللاْ ِ الُِْ وَنَكَحَللا الُِْ
خَذَهُْ  رَسُولُ الِله 

َ
قَامَ حَِ َ الِله فِ  ۹فَأ

َ
ْ  یَْ وَلََْ  ْ ، بِذُنُوبِِْ ، وَأ ُُ ُْ  نَِّْ ْ  سَل ُُ مِلنَ الَسْللََمِ، وَلََْ  مَ

اءَهُْ  مِنْ بَ  رِْ  هُْ  َ ْ
َ
هْلِهِ  يِْ أ

َ
 1؛أ

پوس ، رش حکمیت[ خطا کر م و گمراه شودم ر ]پیی پندارید که منمی پس اگر چنین
ت محمد  انیود؟! و خطوای مورا بوه موی گمراهی من گموراه را به سبب ۹چرا همه امح

شمشویرها را بور  شمارید؟!می و آنان را برای خطای من کافر گیارید؟!می حساب آنان
 ه را یکیگناه را مخلوط کر ه، همبی کار وو گناه آورید،می کورکورانه فرو ، گر ن نها ه

زناکواری را کوه همسور  ۹هر آینه رسول خودا،  انیدمی پندارید؛  ر حالی که شمامی
سپر  و قاتل را اش و میراث  را به خانوا ه سپس بر او نماز گزار  سنگسار کر  و ، اشت

بازگر اند.  ست  ز  را برید و زناکاری را که همسور اش کشت و میراث او را به خانوا ه
 ا  تا با زنان مسلمان از واج کننود. پوس می و سهم آنان را از غنایم نه ز نداشت، تازیا

کور ؛ موی هی را بر آنان جاری ا  و حدو  المی را برای گناهانشان کیفرها آن ۹پیامبر
کور  نموی را از  فتر مسلمین خارجها آن بر ، و نامنمی را از بینها آن اما سهم اسلامی

 [. یره کافر نشدند]پس با ارتکاب گناهان کب

گفت وگو  کی ازکامعا این   از سنت به معنای رفتار است. دیدگا  امان علی وا

 نتیجه 
که پیمودن مراول فهم ودیق تحقه  فههم روشهمند وهدیق  الزاماا  در این نوشتار روشن شد 

 اسهت. فههم وهدیق نیهز لازمهه فههم روشهمند وهدیقههای را در پى ندارد، بلکه توله به آسهیب
در ایهن نوشهتار مشهخص  تولهی به مصب ودیق است.بى فهم ودیق،های آسیبیکی از 

 - کههه مقصههد اصههلی ایههن نوشههتار اسههت - دسههتیابى بههه مصههب وههدیقهههای عمههد  را کههه شههد 
کعمهی، ۷معصهون لغرافیهای سهخن، تولهه بهه مهتکلم بهودناند از: عبارت ، تکیهه بهر باورههای 

رلههههوب بههههه سههههخنان دیگههههر  ، تولههههه بههههه سههههیاق و۷، تصههههری  معصههههونگههههرپرسههههششخصههههیت 
 .۷معصون

                                                                 
 .۱۲۷، خطبه  هجرالبلاغه. 1
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 کتابنامه
 .ش۱39۱تهران، سمت،  ،یگل دیب یاریدمحمد تقی  ،قنیتفسر تیرشار شن سبییس

 .ش۱39۱ دانشگا  علون اسعمی رضوی، مشهد،، علی دلبری، شن س رفهمرددیلیسیب
 تا.بى ،۷قم، مؤسسه الامان الصادق، ، لعفر سبحانیارش درالعقولرال رمب دلرالاصول

 ة،یدارالکتهب الاسهعم، لها، بهى وسهی محمد بن وسهنستبصار فیما اختل  من الاخبار، الا
 تا.بى
 ة،یهدار الکتهب العلم ،روتیب بن عبدالبر، بن عبد الله وس ی، معنفةرالاصح بر فرع بیالاست

 ق.۱۴۱۵
ث علهی بهن ابهى الکهران بهن اثیهر لهزری، بیهروت، دار اویها  التهرا، اسدرالغ بةرف رمعنفةرالصح به

 تا.بى العربى،
کنگههر  شهه بههن الحسههین بابویههه )شههیخ صههدوق(، ، محمههد بههن علههیالاعتقژژ دات  د،یههمف خیقههم، 

 ق.۱۴۱3
مؤسسهة الوفها ،  ،، محمهد بهاقر مجلسهی، بیهروت:بح ررالأ واررالج معةرلدررررأخبژ ررالأئمژة

 ق.۱۴۰3

 تا.بى محمد باقرصدر، محمد باقر، بیروت، الدار الاسعمیه،، بحو رف رعلمرالاصول
 .ش۱3۶۲الاعلمی،  ، محمد بن وسن صفار قمی،  هران، مؤسسةَّ بص ئنرالدرج ت

 تا.بى ا ،یالمکتبة الح روت،یب، .ی زبیدیمحمد مرتض، ت جرالعنشس
 .تاىدارالتراث، ب ،روتیب،  بری ریمحمد بن لر ،قالطبنرخیت ر

 ،ینهیمهان خمم و نشهر آثهار ایه تنظهمؤسسه، قهم، ناشهر، ینهیمصهطفی خم، تحنیناترف رالأصژول
 .ق۱۴۱۸

 ،یمحمهد سهسهر :ترلمهه ،یالعهامل ی، لعفهر مرتضه۷امژ مردسژنر  سیسر ازرز دگ  ر لیتحل
 .ش۱3۶۱ ،یاسعم غاتیسازمان تبل ،تهران

 تا.بى ،یلا: مکتبة الحرن المکّ ، بىذهبی ، محمد بن اومدتذکنةرالحف ظ
 تا.بى ،ناىب ،لا، بىعلی نقی فیض الاسعن، تنجمهرشرشنحر هجرالبلاغه

 تا.بى ،ینیم و نشر آثار امان خمیه تنظمؤسس، تهرانقم، ، ، رو  الله خمینیتنقیحرالاصول
 ة،یتههران، دار الکتهب الاسهعم،  وسهی محمهد بهن وسهن ،تهذیبرالادک مرف رشژنحرالمقنعژه

 .ش۱3۶۵
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 تا.بى ،رکالفداررو  الله خمینی، قم،  ،تهذیبرالأصول
 ق.۱۴۰۵ مؤسسه التاریخ العربى،بیروت، ومد قر بی، ، محمد بن االج معرلادک مرالقنین

 ق.۱39۸ مکتبة بصیرتی، ،قم( شیخ بهایىمحمد بن وسین عاملی) ،الحبلرالمتین
 تا.مؤسسةالنشرالاسعمی، بى ،قم)شیخ صدوق(،  بن الحسین محمد بن علی، الخص ل

 تا.بى نا،بى ، رو  الله خمینی، قم،الخللرف رالصلاة
 تا. بى الا هار، ةالایم ی، محمد فاضل موودی لنکرانی، قم، مرکز فقهدراس ترف رالاصول

 .ش۱39۷اراک، دانشگا  اراک،  ،یوسن بگعلی ، لیددرندیبنرفنارقدریمد
 تا.بى نا،بى ابوالقاسم خویى، قم،، النأقرالسدیدرف رالاجته درشرالتقلید

 .ش۱3۸۴ ودیق،دانشکد  علون  سمت و تهران، مسعودی،عبدالهادی  ،رششرفهمرددیل
 تا.بى دارالفکر، روت،یب، بیهقی نیاومد بن الحس، قالسننرالکبن

 تا.مطبعةالاعتدال، بى، دمش ، دارمی عبدالله بن بهران، السنن
 تا.دارالفکر، بى ،روتیب، قزوینی بن ماله محمد بن یزید، السنن
ابوالحسهن شهعرانی،  ، معّ محمد صال  مازندرانی، همرا  با تعلیقات ععمه شهیخالک ف رشر 

 .ش۱3۸۲تهران، المکتبة الاسعمیة، 
کههرن ،روتیههب، یعبههاس الموسههو، شژژنحر هژژجرالبلاغژژه  ،ضهها یدار المحجههه الب -دار الرسههول الا

 ق.۱۴۱۸
 .تاى، تهران، لهان، بابن ابى الحدید بن محمد دیعبد الحم،  هجرالبلاغهشر  
 ق.۱۴۲۸ ب،یدارالحب ،قم ،ی بحرانیبن عل ثمیم،  هجرالبلاغهشر  
 التهراث ا یهدار او روت،یه، بنیشهابوری مسهلم بهن وجهاج ،قمسلمربشنحرالامژ مرالنژوشرحیصح

 ق.۱۴۲۰ ،ىالعرب
 ق.۱۴۱۴دار الفکر،  ،روتیب، واقدی محمد بن سعد ،قالطبق ترالکبن

شههرکت انتشههارات علمههی و فرهنگههی،  تهههران،، ، شههادی نفیسههیعلامژژهرطب طبژژ ی رشردژژدیل
 .ش۱3۸۴

 ق.۱۴۰۸ ،ةیدارالکتب العلم، روتیب ،بن قتیبه بدالله بن مسلمع، لیالحدربیغن
 ق.۱۴۱۷ ة،یدارالکتب العلم روت،یب ،یمحمود بن عمر زمخشر ،لیالحدربیغنر الف ئقرف
 .ش۱3۸۸ ه،یقم، انتشارات مکتبه الفق ،ی نوبختیوسن بن موس ،عهیفنقرالش

کبیتهران، ام د،یعم د، وسنیعم یفرهنگ فارس  .ش۱3۷9ر یر 
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 .ش۱3۸۸ ر،یکب ری، تهران، انتشارات اممعین محمد ، ف رسرفن نگ
 .ش۱3۷3 ر،یرکبیام ،تهران ان،یبی ب دیوم دیس :لر، ترلمهخلیل  ،فن نگرلارشس

 .ن۱9۷9 ،نییدار العلم للمع ،روتیب ه،یمغنمحمد لواد ، ظلالر هجرالبلاغهر ف
السههید السیسههتانی،  ، علههی سیسههتانی، قههم، مکتبههه آیههت الله العظمههیآ عژژدهرلاضژژنرشرلارضژژنار

 ق.۱۴۱۴
 .ش۱3۶۵ ه،یدارالکتب الاسعم تهران،، کلینی عقوبیمحمد بن ، الک ف 

 ق.۱۴۱۷، رو  الله خمینی، قم، اسماعیلیان، کت برالبیع
 ق.۱۴۱۸مرتضی وایری، قم، مؤسسه النشر الاسعمی، ، کت برالخمس
 تا.بى رو  الله خمینی، قم، مطبعه مهر،، کت برالطه ره

کتابخانههه ام، یکاشههان ضیمحمههد محسههن فهه، واف کتژژ برالژژ ، ۷یعلهه نیرالمههؤمنیاصههفهان، 
 ق.۱۴۰۶

 .ش۱3۸9، ابراهیم ابراهیمی، اراک، انتشارات لهاد دانشگاهی، کیفیترتحلیلرشر قدرددیل

متهرلم:  ،ی بهن  هاوسبهن موسه یعله ،(دانیسوزان بر مزار شه ی)آه الطفوفر آتلر اللهوفرعل
 .ش۱3۶۴ ات لهان،تهران، انتشار یاومد فهر دیس

 ق.۱۴۰۸دفتر نشر فرهنگ اسعمی، تهران،   ریحی، نیفخرالد، مجمعرالبحنین
 ق.۱3۷۱ الاسعمیة،دارالکتب ،تهرانبرقی،  اومد بن محمد بن خالد، المح سن

 تا.بى ،۷، لعفر سبحانی، قم، مؤسسه الامان الصادقالمحصولرف رعلمرالاصول
 ،ینههیم و نشههر آثههار امههان خمیه تنظههمؤسسههقههم، ، ینههی، مصههطفی خممسژژتندرتحنیژژنرالوسژژیله

 .ش۱۴۱۸
 النشهر الاسهعمی، مؤسسهة قهم،، )شهیخ صهدوق( بهن الحسهین محمهد بهن علهی ،مع   رالاخبژ ر

 .ش۱۴3۱
 تا.بى، :مؤسسه آل البیت قم،، محمد مجاهد  با بایى ،مف تیحرالاصول

 تا.بى قم، ععمه، ،بن شهر آشوب یمحمد بن عل، ط لب من آبریلراب
 .ش۱3۶۲ ان،یلیتهران، اسماع، معلوف  یلو ،اللغهر منجدرفال

 تا.بى لا، مشعر،بى صدر،وسن ، ةیالدرارةی ه 
 ،یو فرهنگههه یتههههران، شهههرکت انتشهههارات علمههه، شههههیدی دلعفریترلمهههه سههه،  هژژژجرالبلاغژژژه

 .ش۱3۸۰
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 .تابى قم، مؤسسة دار الهجر ،رضی،  نیمحمد بن الحس،  هجرالبلاغه
کاوی تأثیر باورها» کعمی بر فهم ودیق و آسیبوا مجلهرعلژومر، ، علی وسهن بگهی«آنهای ی 

 شمار  اول. ،۱39۶، ددیل




